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لمپنهای اسلامی روی در روی هم
"مداحان اهل بیت" یکی از مفت خورترین در عین حال کثیف ترین عناصر مذهب تشیع بعد از "روحانیت معظم" اند. اینها مکمل آخوند ها هستند. این دو عنصر همیشه حامی و همدوش هم بوده اند. یکی بدون دیگری حیات ندارد. مداحان همیشه در مذهب شیعه جایگاهی ویژه داشته اند. این شاخه از دین اسلام بدون این لایه فوق انگلی کاملا بی معنی است. مداحان حرفه ای در عین حال یکی از فاسد ترین عناصر این مذهب هستند. نمونه کامل "لمپن اسلامی" را در میان همین مداحان حرفه ای میتوان سراغ کرد که بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی کاملا در خدمت این حکومت دست به هرکاری زده اند. نمونه بارز این مزدوران حکومت "حاج صادق آهنگران" است هر چند سالیانی است ظاهرا نطق اش کور شده و خفقان گرفته است اما مداحان حرفه ای دیگر به شدت مشغول هستند. این مداحان کارشان تهییج دسته های حزب الله و بسیجی و لمپنها و چاقوکشان حکومت است تا آنها را به جان مردم بیندازند. تهییج ایشان ملغمه ای از خون حسین و الفاظ رکیک است و توهین به هر چه سمبل بشری است که به خاطر همین خاصیت شان  در این حکومت جایگاه ویژه ای دارند.

یکی از دسته هایی که حامی اصلی احمدی نژاد بودند همین لمپن های  اسلامی بودند که امید داشتند شاید با وجود این شخص هر چه مظهر بشری است از بین برود. اما وقایع بعدی به ایشان نشان داد که از دست هیچکدام شان در مقابل مردمی که همه زندگی را میخواهند کاری بر نمی آید و روزگار برعکس بر ایشان تنگ تر شد تا اینکه بهانه ای پیدا شد و آقا بر احمدی نژاد اخم کرد و مداحان حرفه ای اهل بیت فرصت را غنیمت شمرده و خشم خود را با  الفاظ رکیک بیان میکنند. نمونه کوچکی از خشم  از ناتوانی احمدی نژاد را در بیانات مداحی به نام "منصور ارضی" میتوان نشان داد. ایشان در شبی که گویا باید سالانه فرشتگان، گناهان بندگان را سبک و سنگین کنند در مورد مشایی و احمدی نژاد اینگونه میگوید: "...ما به این آقا (مشایی) می‌گوییم با رئیسشون هم زیاد حرف زدیم، یعنی رئیس جمهور، می‌گیم این همه عمران و آبادی به قول شما انجام شده، اما یک صدم این عمران و آبادی برای دین ما کار می‌کردی، نه دم از عدالت بزنی، عدالت در مال که نیست، ... نتیجه‌اش چی می‌شه، این می‌شود که دشمنان در داخل به ریش حزب الله می‌خندند، ..."  این اسوه "تقوی و پرهیزکاری" برای سر مشایی ( گویا ایشان در رابطه ای که با اجنه دارد احمدی نژاد را جادو کرده!) جایزه تعیین میکند و میگوید:"... فعلا قایمش کردن، پیداش کنن بچه‌ها می‌کشنش!!! فعلا تو هزاران حصار قرار گرفته این یهودی امت!!! گفتمم هر کی بکشتش پولشو من می‌دم!!! خداشاهده نه اینکه حالا مثلا بگم... چون اینا خطرناکن" اما اینکه این لمپن اسلامی روی در روی  لمپن دیگر که حالا ردای ریاست جمهوری حکومت اسلامی را بر تن اش کرده اند اینگونه می ایستد همه نتیجه این است که مردم ایران برای هیچ چیز این حکومت ارزش قایل نیستند و به بهانه های مختلف تمام "ارزشهای اسلامی" این حکومت را به چالش میکشند. نمونه اخیرش آب بازی کردن جوانان در پارک آب و آتش بود که حکومت جمهوری اسلامی را به آتش کشید.  فحاشی و فراخوان قتل رئیس دفتراحمدی نژاد یک سرکشی یا خودسری ساده نیست که از سوی کسی سر زده که دغدغه مثلا دین و آخرت دارد. بلکه برعکس ایشان دغدغه دنیا را دارد. این بروز دیگری از شکاف عمیقی است که بین مزدوران حکومت افتاده است و ایشان به شیوه همه مداحان از یک جایی خط میگیرد. ایشان اگر دست از دهان کشیده و هر چه میخواهد میگوید میداند که احمدی نژاد تاریخ مصرفش به پایان رسیده و ایشان اجازه یافته است که عمق "اخلاقیات اسلامی" خود را بروز دهد. زبونی امروز احمدی نژاد در نزد بزرگان نظام و تهدید به قتل "یاران دکتر" از سوی "نوچه های سران نظام"  نتیجه مقاومت مردم در مقابل این حکومت است. .ایشان راست میگوید "دشمنان" به ریش حزب الله میخندند و این دشمنان کسی نیستند جز مردم ایران.*
